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Abstract 

As one of the achievements of modernity in culture, the novel has been a 

suitable literary expression tool for the inhabitants of different cultures to 

represent the events around them in an imaginary space with metaphorical 

language. Ibrahim Nasrallah (Palestinian author) won the 2018 Booker Prize 

for his novel: “Harb al-Kalb al-Taniyah” (The Second Dog war). This novel 

focuses on the human capacity for savagery. The novel's strange events are 

symbolic of the social changes that have taken place in recent centuries 

around the world and provided us with insight into humanity's future. The 

novel uses the science fiction genre or magical realism to narrate its plot. The 

storyline addresses the social anomalies and savagery of buying and selling 

human souls and destroying human and moral values in the Arab world and 

globally. In this paper, the novel is examined from the perspective of 

deconstructive critique using the descriptive-analytical method. Accordingly, 

after a preliminary presentation of the novel and constructivist theory, the 

novel's conflicts are identified and analyzed. 

Keywords: “Harb al-Kalb al-Taniyah”, Ibrahim Nasrallah, conflicts, 
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 (ی)پژوهش ادب عرب لسان مبينعلمی  هفصلنام
 65-82،ص 1399 پايیز، چهل ويکمره هم، دوره جديد، شماوازدسال دمقاله پژوهشی،

 

هاي دوگانه با تکيه بر نظريۀ تقابل الثانيه الکلب حرب رمان شکنانۀنقد شالوده

           *دريدا

 استاديار گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شکوه السادات حسينی، 

 ارشد رشته ادبيات تطبيقی دانشگاه علامه طباطبايی فارغ التحصيل کارشناسیفاطمه قاسم محمد، 

 چکيده

 يبرا يبمناس يادب انيابزار باند توانسته، آوردهاي مدرنيته در فرهنگي از دستکيبه عنوان  هارمان

يي ري بازنماو با زباني استعا خيلد تا رويدادهاي پيرامون خود را در فضايي متنهاي گوناگون باشفرهنگ

ي عرب بوکر زهيبرنده جا، نصرالله مي)جنگ دوم سگ( نوشته ابراه هيحرب الکلب الثانرمان مضمون  د.ننک

خير اهاي دهاي که در ساساس تغييرات اجتماعيبشريت را بر ۀاست. نويسنده آيند توحّش مدرن (2016)

را به  شکنانه همه چيزبازسازي نموده و در فرآيندي شالودهعجيب در رمان به شکلي در جهان رخ داده، 

از تحليلي و -به روش توصيفيرا  گجنگ دوم ساست. نوشتار حاضر، رمان  عکس خود تبديل نموده

 رمان به يهاهيدر درونما گانهدو هايتقابل قيار داده و از طرقر يمورد بررس شکنانهمنظر نقد شالوده

 ح شدهرمان مطر نيکه در ا يتقابل نتريمهم است. دهيآن رس يمتن و مضمون اصل کيدئولوژيطرح ا

و  رودسرعت پيش ميآميز، بهرمان در روندي تناقضاکنون رخدادهاي  است. زيتما/سازيتقابل همانند

 ۀوارطرح .کشدتمامي نظم حاکم را بر هم ريخته، بشريت را به قهقرا ميدور اي نه چندان در آينده

 يکل و ساختار شودياست که در داستان فروشکسته و نابود م قدرت بر گفتمان يمتن مبتن کيدئولوژيا

 .شکنديدر هم م زيرا ن سندهينو ۀجهان برساخت

 شکنيهاي دوگانه، شالودهسازي، تقابلشبيهالثانيه، ابراهيم نصرالله،  الکلب حرب کلمات کليدي:   
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 مقدمه -1

)جنگ دوم سگ( از منظري نو به موضوع ورود حرب الکلب الثانيه ، در رماني با عنوان 1ابراهيم نصرالله

مدرن پرداخته است. وي با استفاده از هاي پستتکنولوژي به زندگي در دوران مدرن و اخيرا ظهور پديده

ترسيم کرده است. رمان هشداري  2سازيدۀ بشريت را در سايۀ ميل روزافزون به شبيهعنصر خيال آين

تواند با براي وجود اين مفهوم استعاري است که گسترش و استمرار اين پديده در زندگي واقعي مي

هايي از نوع جديد، خشونتي خانمان برانداز را به جوامع بشري ها و کشمکشوجود آوردن جنگبه

 کند. تحميل 

 از آنچه. است پرداخته ما امروز باورهاي شکنيشالوده به مدرنرمان در فضايي پست اين در نصرالله

 به ديگر ايگونه به که وادارد را خواننده تا شده واسازي داستان اين در است طبيعي امروزي انسان نظر

بيروني و مقتدر است. همان زدگي و ناباوري به نظمي پسامدرنيسم مبين احساس بحران». بنگرد جهان

احساسي که مدرنيسم را )به منزلۀ جنبشي ادبي( به وجود آورد. هم در مدرنيسم و هم در پسامدرنيسم 

: 1383)پاينده، « شود که ذهن انسان در برابر نابساماني بارز پديدارها، قدرتي برسازنده داردتأکيد مي

 شکني توانستهشالوده با نويسنده که است شده گرفته نظر در متني جهانْ حاضر، نوشتار (. در180

 3هر متني که توقع خواننده را براي معنادار بودن يا واجد بستار». بکشد چالش را به خواننده باورهاي

شدنِ خود متن معطوف کند و بدين ترتيب توجه او را به فرايند برساختهبودنِ داستان برآورده نمي

دهد که چگونه رمزگان انگيز جلوه مييش صريح اين موضوع را بحثسازد، در واقع به شکلي کمابمي

هاي ايدئولوژي و خيالي را در چارچوب« واقعي»عوالم ظاهراً «( غيرادبي»و « ادبي»روايي )اعم از رمزگان 

« جاودان»و « طبيعي»ها را به عنوان عوالمي ظاهراً سازند و در عين حال آناي تصنعي برميخاص به گونه

 (.182)همان: ص« کننده ميعرض

 جزئي در متن رمان، مانند: دو هايتقابل شکنانه،فرض و با توجه به نقد شالودهبا اين پيش

شده در  پذيرفته پيش از امري عنوان به که...  و زن/مرد آينده،/گذشته زشتي، /زيبايي تمايز،/همانندي

 بررسي خواهند شد.  لهمقا اين در گيرند،مي قرار ترديد ذهن خواننده، را مورد

 اند؟چگونه پردازش شده جنگ دوم سگهاي دوگانه در رمان تقابل -

کند، مضمون اصلي آن چيست، و شواهد متعارض اي حمايت ميرمان ظاهرا از چه ايدئولوژي -

    ؟سازدهاي آن ايدئولوژي را مشخص ميموجود در متن چگونه نقطه ضعف

  پيشينۀ پژوهش -1-1

تاکنون دستمايۀ چند پژوهش دانشگاهي قرار گرفته است که در آنها يا زاويۀ  الثانيه حرب الکلبرمان 

اند. يک نويسان عرب بررسي کردهپردازي بررسي شده يا جايگاه نويسنده را در ميان رمانديد و شخصيت



 هاي دوگانه دريدابا تکيه بر نظريۀ تقابل هالثاني الکلب حرب رمان شکنانۀنقد شالوده /حسيني، محمدقاسم/68

ز منظر دهد که اين رمان اوجوها نشان ميشناختي به آن پرداخته، اما جستپژوهش هم از منظر جامعه

هاي دانشجويي که به اين رمان پرداخته، نامهشکنانه مورد واکاوي قرار نگرفته است. از پاياننقد شالوده

 توان به موارد ذيل اشاره کرد:مي

 ( در پايان نامه کارشناسي ارشد خود به راهنمايي فاطمه اکبري زاده، 1398مونا نعيمي کيابياني )

به « ، بر اساس الگوي سيمپسونحرب الکلب الثانيهسي زاويه ديد در رمان برر»دانشگاه الزهرا( با عنوان: 

داستان مثبت است و با  نيدر ا تيروا يپژوهش، سرعت کلّ  يهاافتهيبر اساس اين رمان پرداخته است. 

. بالاست تيسرعت روا ندهياز حال به گذشته و از حال به آ يزمان يهاتوجه به رفت و برگشت

به  هاينگراست؛ گذشته افتهينمود  ينگرندهيو آ ينگررمان به دو شکل گذشته نيدر ا يزمان ينابهنگام

 هستند. ياز نوع درون زين هاينگرندهيو همه آ افتهيو مرکب جلوه  يرونيب ،يسه صورت درون

 پيشوايي محسن راهنمايي کارشناسي ارشد خود )به ( نيز در پايان نامه1398پشاآبادي ) فرهاد 

 هحرب الکلب الثانيدر رمان  يپردازتيو شخص تيشخص يبررس»کردستان( با عنوان:  نشگاهدا علوي،
 اندک هاييشخصيت نصرالله ابراهيم به اين رمان پرداخته و نتيجه گرفته است که« ابراهيم نصر الله

 ويسندهن. است داده قرار مناسب مکان در را هاآن خود خلق کرده، اما هدف و داستان مضمون با متناسب

 .است کشيده تصوير به را آينده در عربي جامعه نابسامان حالت هاشخصيت اين طريق از

 ( در پايان نامه1398مريم رستميان ) دانشگاه احمدزاده، پرويز راهنمايي کارشناسي ارشد خود )به 

ي اين به ترجمه« اثر ابراهيم نصراالله حرب الکلب الثانيهترجمه رمان »آذربايجان( با عنوان:  مدني شهيد

با تخيلي باز و رئاليسمي ديوانه وار، در « جنگ دوم سگ»وقايع رمان رمان پرداخته است. از نظر وي 

پرداخته،  يافتد. اين رمان همان اندازه که به اوضاع جوامع عربنام اتفاق ميزمان آينده و در کشوري بي

 است. به اوضاع و احوال انسان در همه جاي دنيا نيز پرداخته 

 و بلژيک در رمان اين دربارۀ هم ديگر ارشد کارشناسي نامهپايان دو که دهدمي نشان برخط تحقيقات

 :شود، هيچ اطلاعات ديگري از آنها در دست نيستکه البته جز آنچه در اينجا اشاره مي شده نوشته هند

  عربي جادويي رئاليسم»: عنوان اي بانامه( پايان2018در دانشگاه لووان بلژيک ) کاسترس دزيري 

 و اجتماعي نقد منظور به عربي ادبيات در را ژانر اين کارگيريبه نوشته در آن کيفيت« نقد براي ابزاري

 .است کرده بررسي اخير هايسال در دنيا در کلي طور به و عرب جهان در پديدۀ خشونت و سياسي

 پژوهشي» عنوان ( با2018فلسفه ) نامۀ کارشناسي ارشد خود را در رشتۀ پايان هم محمد سهيل 

را در « الثانيه الکلب حرب رمان موردي بررسي عربي، ادبيات در نصرالله ابراهيم نقش دربارۀ تحليلي

 دانشگاه کالکوت هند نگاشته است.

 شکنانه در نقد رمان، در مجلۀ لسان مبين منتشر شده است: دو مقاله هم با روش شالوده
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 «هاي هلن )براساس ديدگاه« يوميات مطلقه»هاي دوگانه در رمان لخوانش ساختارشکني تقاب

هاي دوگانه را در ذيل فمينيست ( که تقابل37-58، صص 1395، تابستان 24)شمارۀ « سيکسو(

 ساختارشکن در رماني از هيفاء بيطار بررسي کرده است.

 «بر اساس نظريۀ گفتمان « سجّل أنا لست عربيه»هاي دوسويه در داستان کوتاه ساختارشکني تقابل(

( مبناي اين مقاله نيز الگوي 127 -157، صص 1396، زمستان 30)شمارۀ « انتقادي نورمن فرکلاف(

 بعدي نورمن فرکلاف در تقابل مرد و زن در رماني از غاده سمان است.سه

 شکنانه( اصول نظريه نقد واساختی )شالوده -2 

در زبان هايي است که رشکني و واسازي از جمله معادلفکني، شالوده شکني، ساختابنشکني، ساخت

اند. در فرهنگ اصطلاحات ادبي آکسفورد، قرار داده Deconstructionفارسي براي اصطلاحِ انگليسي

در مباحث فلسفي و »اي است به امکان وجود معناي ثابت در زبان. گرايانهواسازي رويکرد فلسفي شک

، فيلسوف 4هاي پساساختارگراست و از تأملات فلسفي ژاک دريداشکني از مکتبنقد ادبي، شالوده

شکني عمدتاً از سه حوزۀ فلسفه، روانشناسي فرانسوي معاصر نشأت گرفته است... دريدا در طرح شالوده

 هاي ادبی معاصري نظريهنامهدانشنويسنده کتاب (. 81: ص1385)داد، « و زبانشناسي الهام گرفته است

واسازي مکتبي فلسفي است که در اواخر دهۀ شصت »ي فلسفي اين مکتب آورده است: هادربارۀ ريشه

ميلادي در فرانسه شکل گرفت و بر نقد انگليسي و آمريکايي تأثير بسياري گذاشت. واسازي که عمدتا 

(. متافيزيک غربي 452)ص« سازداست، سنت متافيزيک غربي را واژگون مي ژاک دريداهاي زادۀ انديشه

ناميد که تحت تأثير شک فلسفي نيچه و هايدگر نسبت به مفاهيمي نظير « متافيزيک حضور»توان يرا م

دانستند. هر گفتاري را خارج از حوزۀ زبان مي« مرجع غايي»بود که « هويت»و « دانش»، «حقيقت»

بيان نيت مقصود از اين حضور، همان گوينده يا نويسندۀ گفتار يا کلام بود که از نظر آنان در لحظۀ 

يابد. در حوزۀ خود، نسبت به آن نيت آگاهي کامل دارد و شنونده يا خواننده هم مقصود را درمي

هاي فرويد نسبت به مفاهيم يکپارچگي ضمير و پيوستگي آگاهي در توان به يافتهروانشناسي نيز مي

ساختگراي فردينان  هاي دريدا، تفکراتانسان اشاره کرد؛ و در مباحث زبانشناسي هم مبناي انديشه

 (.81اي )دال و مدلول( بود )نک: داد، صدوسوسور و نظام نشانه

همواره زنداني عناصري دوقطبي  علمي-فيدر متافيزيک غربي، انديشه فلس»کند که دريدا مطرح مي

بوده است که خود آفريده و بعد پنداشته است که واقعيت دارد. نيستي در برابر هستي، غياب در برابر 

ور، نادرست در برابر درست، دروغ در برابر حقيقت، تمايز در برابر همانندي، زن در برابر مرد، و ... حض

اند مانند اند؛ در مواردي يکي نفي ديگريها هرگز براي خود و قائم به ذات وجود نداشته. اين قطب

 ۀاز شکل افتاد ۀگون ،خطا يا نادرست که شکل منفي درست است و در مواردي ديگر يکي از دو قطب
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اين دو قطب همواره  ،مانند زشتي که گونه از شکل افتاده زيباست. به بيان ديگر ،شودديگري پنداشته مي

؛ اين باور به دوگانگي و اين در سلسله مراتبي جاي دارند که در آن ارزش يکي از ديگري بيشتر است

شده است و دست آخر وحدت، گذاري همواره به بنيانگذاري عملي سلسله مراتب منجر ارزش

، 1393)احمدي، « هماهنگي و حضور )در زمان و مکان( را از فاصله، تمايز و غياب برتر دانسته است

 (.384ص 

، استعارگي 9هاي دوگانهتقابل، 8، انکسار7، قرائت متواتر6و تأخير، مرکززدايي 5تفاوط مسائلي نظير:

  پردازد.هاي خود به آنها ميسط ديدگاهمسائلي هستند که دريدا در ب 11و ورطه 10زبان

تعويق است. دريدا عامدانه اين اصطلاح را دو  -يکي از اصطلاحات مهم نظريه دريدا مفهوم تمايز»

اي که در هر گونه پهلو و مبهم وضع کرده و همزمان به دو معناي ياد شده نظر دارد. او براي فاصله

 را پيشنهاد کرده است که خود از واژه )تفاوط(Differance دلالت معنا و موضوع وجود دارد واژه

Difference برانگيز دريداست. هاي ترديد تعويق منشأ پرسش-به معناي تمايز، متفاوت است. اين تمايز

اگر مدلول متعالي وجود نداشته باشد چه؟ اگر حضوري نباشد که بتوانيم حقيقت غايي را در آن بيابيم 

آيد. پيشنهاد دريدا اين است که از آنجا که حضور جزئي حضور/غياب پيش مي چه؟ در اينجا تقابل دو

توانيم هيچ بر غياب برتري دارد ما آن را وارونه کنيم به صورت غياب/حضور. با چنين فرضي ما نمي

ملاک مطلق يا وحدت منسجمي را حتمي فرض کنيم. تمام دانش بشر و همه هويت نفساني او لاجرم 

سازي دو نتيجه مهم دارد: )نه يکساني( و غياب )نه حضور( منشأ گرفته باشد...اين واژگون بايد از تفاوت

 closure))( بايد از ايده بستار 2هاست نه يک وحدت منسجم يا مطلق؛ ( دانش بشر مبتني بر تفاوت1

ت نفساني اي وجود ندارد؛ بنابراين تمام تفاسير راجع به زندگي و هويچشم بپوشيم چون مدلول متعالي

 (. 158)برسلر، ص« پذير و محتمل و معتبرندو دانش ما تفسيرهايي امکان

 يهر دو اي کي ميتوانيکه ما م رديگيمتن با دو هدف عمده شکل م کي يواساز»گفت:  توانيم

آشکار ساختن  يگريمتن و د يريناپذنيآشکار ساختن تع يکي: مينيبب ليدخ يها را در قرائت واساختآن

 (.  413، صهمان) «سازنديکه متن را م ييهايدئولوژيا دهيچيپ يدهاعملکر

متن، نشان « ناپذيريتعين»آشکار کردن »دهد: گونه توضيح ميناپذيري متن را اينلُيس تايسن تعين

اي نامتناهي و نامشخص و متکثر و متضاد از معاني يک متن در واقع مجموعه« معناي»دادنِ اين است که 

 (. 425: 1394)تايسن،« و در نتيجه، متن اصلاً هيچ معنايي، به مفهوم سنتي آن نداردممکن است 

دهد: اول( مورد توجه يابي به اين هدف را چنين توضيح ميتايسن فرايندهاي عملي براي دست

ها، ايماژها و وقايع؛ دوم( تعيين تعارض اين تفسيرها قراردادن تمام تفسيرهاي مختلف درباره شخصيت

هاي بيشتر ها منجر به تفسيرهاي بيشتر و در نتيجه تعارضوم( نشان دادن اينکه چگونه اين تعارضو س

منتقد واساز براي يافتن »نويسد: هاي متن ميشکنانه به ايدئولوژيشود. وي دربارۀ پرداختن شالودهمي
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ها گويا متن از آنهايي که شالودۀ ايدئولوژيک و شناخت نقاط ضعف آن، با عطف توجه خود به تناقض

)همان: « گردد که با درونمايۀ اصلي متن مغايرت داشته باشداي در متن ميمطلع نيست، به دنبال معاني

427.) 

کنترل زبان از دست شاعر يا »شود که شکنانۀ متني ادبي از جايي شروع ميبنابراين، نقد شالوده

کند که متن از قوانيني که به نظر اي شروع به کار ميرود... به بيان بهتر، واسازي لحظهنويسنده بيرون مي

 (.516: ص1393)مقدادي، « نهدرسند براي خود انگاشته است، پا فراتر ميمي

 الثانيه الکلب حرب خلاصۀ رمان -3

ها ( سال12هاي مرکز قدرت )قلعههاي مخالف با سياست، که به علت فعاليت«راشد»شخصي به نام 

ت، پس از آزادي، با تغيير مشي سياسي براي حفظ جان و منافع خود به خدمت گرفتار زندان شده اس

کند و او با آيد. ازدواج راشد با خواهر يکي از فرماندهان قلعه اين نزديکي را بيشتر مينهاد قدرت در مي

هايي است که با سرکيسه کردن مردم عادي، کند. راشد مبتکر پروژهذکاوتش به سرعت پيشرفت مي

بخشد. قصۀ دهاي کلاني را براي صاحبان قدرت کسب نموده، موقعيت خود را ارتقاء ميدرآم

هايي به همسرش شود که راشد با منشي دفترش در بيمارستان که شباهتسازي از آنجا شروع ميشبيه

کند. اش را طي عملي جراحي شبيه همسرش ميکاري، منشيکند و براي پنهاندارد، رابطه برقرار مي

خود شبيه به يکديگر کند و به تدريج مردم خودبهسازي آن را تبديل به ويروس فراگير ميج شبيهروا

گيرد که سرانجام، قلعه مجبور به يافتن راه حلي ها به يکديگر تا آنجا بالا ميشوند. مشکل شباهت آدممي

ي براي اسکن چهره افراد هاي بازرسشود و ايستهاي شناسايي داده ميشود. به افراد کارتبراي آن مي

اش يکي نباشد مجازاتش شوند. چنانچه هويت کسي با کارت شناساييهاي اصلي مستقر ميدر خيابان

افتد. او که براي برقراري رابطه مرگ است. اين اتفاقي است که در نهايت، براي خود راشد هم مي

هاي بازرسي دستگير ر يکي از ايستاش، خودش را بجاي او جا زده، دنامشروع ديگري با همسر راننده

کند، برادر همسرش که اش پافشاري ميشود. در حالي که راشد بر هويت اصليو در قلعه زندان مي

کند که او راننده است و راشد را مسؤول بازجويي اوست با شکنجه او را مجبور به اعتراف به اين مي

 بعد از تغيير چهره کشته است. 

شود. پاشد و بشريت به قهقرا کشانده ميستاني برساخته از تخيل نويسنده فروميدر نهايت، جهان دا

داستان به ناکجاآبادي در  گردد و شخصيت اصليدنياي گرفتار تکنولوژي با خود تکنولوژي نابود مي

 شود تا دوباره از نو زندگي را آغاز کند. برهوت پرتاب مي
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 شکنانه رمان جنگ دوم سگنقد شالوده -4

رسد اين است شود. نخستين پرسشي که به ذهن ميبا عنوانِ آن آغاز مي جنگ دوم سگتقابل در رمان 

که جنگ اول سگ چه زماني بوده است؟ اصولا جنگ سگ يعني چه؟ در واقع نويسنده از همان عنوان، 

گ رويدادي کند. گويي جنگ اول ستقابل را در بستري خيالي اما با تظاهر به واقعيتي قطعي ايجاد مي

وهل »..يک دنباله هم دارد:  خواهيم ماجراي جنگ دوم را بخوانيم. عنوانْشناخته شده است و حالا مي
ها بر سرمان (. از همين ابتدا سيل تقابل4: 2016)نصرالله،  «ببالك أننا مجرّد مرايا للمرايا التي نحدق فیها؟خطر 

اي وگو با خوانندۀ ديوانه)!(ه شايد حذف شود، گفتاي کهايي ساختگي، مقدمهشود. نقل قولسرازير مي

« !هل أنت مجنون لتشاهد فیلماً كهذا؟» داند چه چيزي در انتظار اوستکه هنوز وارد داستان نشده و نمي

(، فيلم مستندي که نه بر واقعيت که بر خيال استناد دارد و وقايعي که از ابتدا خواننده را در 9)همان: 

 کند تا در تناقضي آشکار در دنياي داستان پا گذارد و پيش رود.نما پرتاب ميبستر تخيلي واقع

نقطۀ آغاز اين رمان امروز است، امروزي که در »گويد: مي جنگ دوم سگنصرالله خود درباره رمان 

اين رمان نوشته شده تا خواننده را برانگيزد، نگرانش کند، بعضي رمان به صورت گذشته درآمده است. 

اي براي آگاهي از آينده است که به اعتقاد من نامه جنگ دوم سگا نگذارد نفس بکشد. رمان هوقت

شود . اين رمان از آنجا آغاز ميبه حقيقت بپيونددثير تجربياتي که از سر گذرانديم أممکن است تحت ت

چه اين رمان پدر، برادر، همسايه يا هرکس ديگر. آن ،رودنمان از بين مينزديکاکه باور ما نسبت به 

 بهآينده  درناگزير  ،انسان راهي را که در پيش گرفته ادامه دهد اگرخواهد بگويد اين است که مي

 (.2018)نصرالله، البيان،  «ويرانگري خواهد رسيد

هاي واقعي کند و با ارجاع به جنگاو داستاني غيرحقيقي از ماجرايي نامألوف در تاريخ جعل مي

کند و مرز « 13زداييآشنايي»موضوع را براي ما عادي و باورپذير و به اصطلاح  کندمشابه آن، تلاش مي

جنگ نيم »ميان دنياي داستاني و خيالي را بردارد. اولين جنگ سگ يا جنگي که نويسنده از آن با عنوان 

فروشد و خريدار نصف مبلغ (، جنگي بود که طي آن مردي سگش را مي123کند )نصرالله:ياد مي« سگ

کند، اما در زمان مقرر مبلغ پردازد و نصف ديگر را براساس عرف آن زمان به آخر ماه موکول ميمي را

فهمد که شود. پس از اينکه فروشنده دوبار به خانه خريدار مراجعه مي کند، ميموردنظر پرداخت نمي

بين رفتن وفاداري  کشد و اين آغاز ازکند و او را ميپولي عايدش نخواهد شد. سگ هم به او حمله مي

نيم »برد. نام گيرد که کل کشور را از بين ميها بود. بر سر اين اتفاق ميان دو قبيله جتگي در ميسگ

داحس و »هاي هم از آن روست که نيمي از بهاي سگ پرداخت شده بود. اين جنگ يادآور جنگ« سگ

ي فراواني است که در طول تاريخ در هاميان قبايل عرب پيش از اسلام و نيز جنگ« 15بسوس»و « 14غبرا

 جغرافياي انساني رخ داده است.
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هاست. با ظهور پديده شباهت، افرادِ شبيه به يکديگر به جان هم اما جنگ دوم سگ، جنگ شباهت

سازي معشوقۀ اندازد. ماجرا از عمل شبيهکشند. اين جنگ را راشد به راه ميافتند و يکديگر را ميمي

شود. در ادامه راشد از شباهت همسايه هواشناس به خودش به شدت ناراحت غاز ميراشد به همسرش آ

شود. دختر کوچکش هنگام بازگشت از مدرسه او را با پدرش اشتباه گرفته و در آغوشش پريده و مي

هاي مشابه که منجر به درگيري شديد خورد که همسايه را بکشد. بعد هم حکايت لباسراشد قسم مي

 (.301-298شود )صه اين ترتيب، جنگ دوم سگ آغاز ميشود و بمي

 «مقدمة قد تُحذَف»شود: شکني نويسنده از همان ابتداي رمان با عدم قطعيت در مقدمه آغاز ميشالوده
اين در حالي است که مقدمه پيش درآمدي است به رمان تا ما بدانيم که در متن با چه چيزي  .(7)ص

زي که از نوع حضور/غياب و ترجيح آن با حضور است، دو هدف مهم را رو خواهيم شد؛ اين واساروبه

هاي ذهني فرضکند دو( از همين صفحه آغازين پيشبخشد: يک( توجه خواننده را جلب ميتحقق مي

اي براي رمان پيچيده نصرالله کنندهکشد. اين مقدمه پيش درآمد بسيار روشنخواننده را به چالش مي

هاي رمان کند که در سرنوشت شخصيتده در آن خواننده را با تغييراتي روبرو مياست؛ چرا که نويسن

 تأثيرگذار خواهند بود. 

هاست که در اين بخش به برخي شکني مبتني بر تقابلگونه که در ابتدا ذکر شد، شالودههمان

 شود.هاي شاخص در رمان اشاره ميتقابل

 تقابل امروز/گذشته و آينده -1-4

که وجه مرجح در تقابل بين امروز و گذشته و آينده، امروز است، نصرالله براي فرار از تبعات در حالي 

-ريزي ميشکند و اتفاقات داستانش را در گذشته و آينده پيهايش اين ساخت ذهني را ميروشنگري

صدّق ما يدور ولکي أکند: درآمدي بر داستان از يک نويسندۀ )تخيلي( اندونزيايي نقل ميکند. او در پيش
كثر مما أنتَ في الحاضر ! أرسلتُ بعض حوادثه إلی الماضي وبعضها إلی المستقبل فـ... أنتَ في الماضي والمستقبل أ

شود که اي دستخوش تغيير مي(. در جهان رمان، محيط زيست و نوع زندگي بشر به اندازه5)ص

اختلطت الفصول، بحیث ن گذشته است: رسند که تنها راه رهايي، ملغي کردها به اين نتيجه ميدولت
تجمّعت في فصل واحد طويل. في وقت بدأ فیه أن خلاص العالم لن يحدث إلا بانضمام ما تبقي من دول إلی اتفاقیة 

کند. يکي اين قرارداد که براي حل مشکلات است، ارتباط با گذشته را ممنوع مي (.7)صإلغاء الماضي

آمد و گاهي هاي واهي پيش ميهاي متعددي است که به بهانه، جنگديگر از دلايل کنار گذاشتن گذشته

آيد دوراني است سراسر (؛ اما آنچه در عمل پيش مي124کشيد )نک: صبراي ساليان متمادي طول مي

خفقان سياسي، مشکلات زيست محيطي و مشکلات اجتماعي شديدي که در نهايت به جنگ دوم سگ 

شود. از طرف ديگر، در صفحات پاياني داستان، نويسنده فضايي مي و فروپاشي اين دوران جديد منجر
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هاي داستان در بيابان و چادرنشين هستند، يعني با از بين رفتن دوران کشد که شخصيترا به تصوير مي

(. 339گردد )نک: صجديد و بعد از جنگ دوم سگ، بشر دوباره به گذشته و انسان نخستين باز مي

گرداند تا با خود در سمت مرجحّ در واقعيت، نگاه خواننده را به سوي گذشته بازمينصرالله با واسازي 

اي که در آن انسان به نتايج ترجيح و توجه به گذشته و آينده بيانديشد. او با به تصوير کشيدن آينده

 دهد. يآرزوهاي امروزش دست يافته، تصور ما را نسبت به اين آيندۀ روشنِ سرشار از امکانات، تغيير م

هاي ديگرِ هايي که امروزه به بهانۀ از بين نرفتن نوع بشر و گونهسازيدر جهانِ برساختۀ نصرالله، شبيه

کند بلکه باعث از بين رفتن آن موضوع بررسي دانشمندان است، نه تنها هيچ کمکي به بقاي بشر نمي

را در گسترش )پروژه اسيران  شود. راشد آينده را دوست داشت چون با ايجاد اميد در افراد اومي

إنّه يحبّ المستقبل لهذا السبب، ويرى فیه دائما أفضل داد: ياري مي 17(2و بعد از آن )اسيران اميد 16(1اميد
شريك لتطوير العمل؛ فحتی أسیر الأمل، يحتضن قلبُه شیئًا من الیأس، لأنه يأمل دائمًا أن يجد الحلَّ في الوقت 

وه. أما أسیر الیأس، فهو لا يفعل شیئًا سوى تجهیز نفسه لکي يکون حاضرًا عند وصول المناسب إذا ما دهمه مکر
هايي که آغاز انحطاط راشد و کلاهبرداري از مردمِ گرفتار بود. واسازي ديگر در ؛ پروژه (67)صالکارثة 

خارج از  اش را براي عمل جراحي بهاين راستا اين است که خود راشد به پروژه اعتماد ندارد و منشي

شهقت السکرتیرة حین رأتها، كأنها تلقّت رسالة غرامیة  برد:شود ميناميده مي« آنجا»کشور، جايي بي نام که 
حارّة غیرمتوقّعة، شهقت ثانیة حین قرأت اسم المکان الذي سیسافران إلیه ]وتقول[ لم أكن أتوقع أن نمضي في يوم معا 

 .(100)ص «إلی )هناك(!

 نتقابل مرد/ ز -2-4

ناپذير مردان هستند. تفاوتي هاي سيريمردسالاري به جهان رمان نيز سرايت کرده و زنان بازيچه هوس

شوند و سان ميندارد که زن نقش همسر را ايفا کند يا معشوقه، چرا که به تدبير راشد، هر دو هم

ده، منطقي با سازد. راشد شخصيت آگاه، تصميم گيرنواسازي اين شباهت راز داستان را برملا مي

زند. در مقابل، دو هاي مهم مديريتي است که با هوش خود موقعيت و ثروت چشمگيري به هم ميپست

ها کمرنگ و وار فقط در زمين بازي راشد قدرت مانور دارند. نقش زنزن )همسر و معشوقه( ابژه

شد در رستوراني با است و اگر شغلي هم داشته باشند، سطح پايين و فرودستانه است. را احساساتي

رود. در اش که حالا شبيه اوست، به همان رستوران ميگذارد و پيش از قرار با منشيهمسرش قرار مي

خدمت نويسد و به پيشوجود منشي را فرا گرفته، راشد با خونسردي يادداشتي مي حالي که وحشتْ

که تو را به اينجا آوردم تا به تو  گويددهد تا به دست سلام برساند. طُرفه آنکه راشد به منشي ميمي

شود که چرا سلام را به شکل او درنياورده است!: فرصت دهم که او را ببيني و تازه منشي شاکي مي

 (.140)ص ولکن هناك ما يزعجني، لمَ لم تجعلها علی صورتي بدل أن تجعلني صورتها؟!
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بالا هم براي حل مشکلاتشان ن ردهدر حالي که راشد مدير بيمارستان و آنقدر باهوش است که مديرا

داند و تمام دار است که شوهرش را بهترين ميکنند، همسرش سلام، زني آرام و خانهبه او مراجعه مي

کند. تا اين جاي کار تقابل مرد/ زن دقيقا همانطور است که بايد خطاهايش را براي خودش توجيه مي

صفات مردانگي است. اما اين ايدئولوژي در لابلاي  باشد؛ يعني ترجيح با مرد است و زنانگي فقدان

هايي ابتدا نامحسوس و کمرنگ، اما در پايان داستان، به شود و خواننده با نشانهدار ميداستان خدشه

دهد. در همان صفحات آغازين، مادر راشد از وضوح برتري مرد به زن را مورد شک و ترديد قرار مي

في الصباح کند: م به جا مانده از گذشته را به ياد دارد و به آنها عمل ميمعدود کساني است که هنوز رسو
حاملة معها ما لذّ وطاب من أطعمة قادرة علی شدّ أزر  -متأثرة بعادات الزمن الماضي –التالي للیلة زفافه، زارته أمه 

قلعه است دوست  سلام شغل برادرش را که افسر (.30)ص العروسین، لإنجاب حفید أو اثنین، دفعة واحدة

را به دست آورده، از او بدش مي  18جغد( 4ندارد و از زماني که شنيده است که برادرش بينايي )

کنند و به خواننده از بيني مي(. اولين بار در داستان، زنان وقوع يک تراژدي انساني را پيش34آيد)ص

اين قرار است که سلام هنگام خريد دهند: قضيه از آنچه قرار است در ادامۀ داستان رخ دهد هشدار مي

شود. سلام طي شناسد و  با سرعت از آنجا دور مياش او را نمي(، اما خاله164بيند )ص اش را ميخاله

خواهد با خاله يا فرزندانش تماس دهد؛ او از سلام مييک تماس تلفني اتفاق را به دوستش اطلاع مي

شوند و گويد اين روزها افراد زيادي شبيه هم ديده مياو ميبگيرد و مطمئن شود که خود او بوده است. 

وهناك أناس لا يتکلّمون، »دانند اما به نظر او اين آغاز يک تراژدي است. هر چند برخي آن را بامزه مي
ية، وأحسّ بأنّ لديهم ما يخفونه، وبصراحة، أشعرُ أن هؤلاء قد اختصروا الطريق وتعاملوا مع الأمر كمأساة منذ البدا

(. در جاهاي ديگر داستان هم از 165)ص « وإذا ما أردتِ رأيي، فإنّني أصدّق صمت هؤلاء لا ضحکاتِ اولئك

شود، براي مثال ممانعت همسر راننده راشد از عکس گرفتن، ها در ميان زنان ديده مياين گونه ذکاوت

(. 322)ص «کِ أذکى منيأعترف أن»کند زيرا به نيت او مشکوک است و راشد ذکاوتش را تحسين مي

اين زنها هستند که در  ،اند اما در واقعبنابر اين، اگرچه زنان در اين رمان فرودست و ابزار دست مردان

گردند. آنها هنوز بعضي از عادات گذشته را دارند و در واقع نگاهبان هاي نور ميتاريکي به دنبال بارقه

نگرند و برخلاف مردان داستان که به دنبال ۀ ترديد مياند، به اتفاقات پيش آمده به ديدسنت گذشته

 . قدرت و مقام هستند، از قلعه بيزارند

 همانندي/تمايز -3-4

گويد ترين تقابل موجود در رمان است. نويسنده در رمان ميترين و اصليتمايز، مهم/تقابل همانندي

هاي زيبايي نه فقط در ظاهر و عمل هاتاريخ بشري دچار تب شبيه بودن و شبيه شدن است، اين شباهت

 -گرددکه قدمتي ديرينه دارد و به قرن هشتم پيش از ميلاد و يک پزشک هندي )ساسروتا( باز مي-است 
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تر از آن پزشک هندي است را نيز شامل هاي روحي يا رفتاري که بسيار قديميبلکه حتي همانندي

زند. تاريخي خود باز هم دست به واسازي مي جالب اين است که نصرالله در ارجاع(. 23شود )صمي

گذاران عمل جراحي کرده، يکي از پايهساسروتا که واقعا در قرن هشتم پيش از ميلاد زندگي مي

عمل جراحي ثبت کرده، اما جراح زيبايي نبوده است!  300المعارف خود )ايورفيدا( بوده و در دائره

هايي بسيار رد و قدمت شباهت روحي و رفتاري را به زمانبنصرالله از اين هم گام خود را فراتر مي

 دهد.دورتر از سوسروتا نسبت مي

ها نمود کاملا واضحي دارد، اما اين همانندسازي در تمام سطوح زندگي هرچند همانندسازي چهره

و  يابي به مدارک تحصيلي مشخص، داشتن خانهجريان دارد، بدون آنکه ما حتي از آن آگاه باشيم؛ دست

ها در سازي آدمهايي از يکسانماشين، شغل ثابت، ازدواج در سن معين، تعداد فرزندان و ...، نمونه

کرده  زداييسطوح مختلف زندگي اجتماعي است که نصرالله در اين رمان از اين پديده تکراري آشنايي

فتن به زندگي بهتر و را به هدف دست يا« مُد»است. ما امروزه اين همانندسازي يا به عبارت بهتر، 

گيرد. اما کنيم. در بسياري از موارد اين همسان بودن ناخودآگاه صورت ميتر دنبال ميتر يا جذابراحت

شود برساخت نصرالله از واقعيت که درک آن، عملياتي پيچيده از اگر به شکلي کلان به آن نگاه شود، مي

برانگيزترين شکل آن، يعني اين پديده را در چالش دهد. نويسندهواسازي را در ذهن خواننده انجام مي

برد، مي« آنجا»اش را براي عمل به دهد. راشد زماني که منشيها مورد هدف قرار ميسازي چهرهشبيه

أظنّ أن هذا أعظم إنجاز طبي حتی الآن: يدخل الإنسان »بسيار خوشحال است و از نتيجه عمل بسيار راضي 
. از درونمايۀ (103ص«)ى إنسانا آخر، بل علی صورة أي إنسان آخر يريد أن يکون مثلهمن فتحة، ويخرج من الأخر

رو زماني که خود راشد با همانندش روبهمردسالارانه و ابزارنگرانۀ اين تعبير نسبت به زن که بگذريم، 

س به گيرد. شبيه شدن همسايۀ هواشناشود، واکنشي کاملا متفاوت دارد. ترس وجودش را در بر ميمي

کند و در نهايت رسد که حتي در نحوه راه رفتن و حرف زدن هم از راشد تقليد ميراشد به جايي مي

خرد. واکنش راشد نسبت به اين شباهت، درست برخلاف هم يک ماشين قرمز مانند ماشين راشد مي

قتْ علی عقله: رة واحدة أطبفک: اش نسبت به همسرش نشان دادرفتاري است که نسبت به شبيه کردن منشي
 (.166)ص إنه يمهّد الأرض لاحتلالي والسیطرة علی كلّ شيء لديّ: سلام، الأولاد، الوظیفة. وفکّر: والسکرتیرة...

شود، آن هم درست بستر ميزند و با سلام همهواشناس با استفاده از شباهتش خودش را جاي راشد مي

دهد. جا رخ مييمارستان غافلگير کند. واسازي هميناش را در برفته تا همسر و منشيزماني که سلام مي

دهمها حسّ بأن راشد قد حضر بنفسه لیمنعها من اللقاء »شود: رو ميسلام در حال خروج از خانه با راشد روبه
لی أظنّ أن لدينا مشوارًا أهم، ووضع يده ع –مشوار، مشوار صغیر.  –إلی أين؟ سألها برقّة بدّدت كل مخاوفها.  –بنفسه. 

كتفها، ففهمت....كان الحسّ الوحید الذي غمرها بالبهجة، أن كل ما قیل عن شبیهات لها مجرد وهم، لأنها لا تتکرّر، 
اما در واقع اين شبيه راشد بود که در  .(177)ص «ولن تتکرّر، ما دام كل ذلك الشوق يتّقد في خلايا زوجها
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خواست با درگيري انتقام آن را بگيرد و البته اگرچه تعليقي آيرونيک همان کاري را با او کرد که سلام مي

اي زن ستيزانه است اما در واقع، ساختار ايدئولوژيک مردسالارانۀ حاکم بر متن را اين هم از زاويه

 شکسته است.

اند، ويژه در دفتر کار راشد ديده شدهسلام باز هم از گوشه و کنار شنيد که افرادي شبيه به خودش، به

زد و کار جديدش را در بيمارستان تبريک گفت. اين امر باعث شد سلام يک روز برادرش زنگ  تا اينکه

بيند بالاخره براي سردرآوردن از موضوع به دفتر کار راشد برود و آنجا خودش را در برابر خودش مي

ن ترفع يدها لتمسح كان ذلك أسوأ ما يمکن أن تفعله، سارت في الشوارع المظلمة.... كانت تخشی أ(. »...181)ص
وجهها فتعود إلیها خضراء كالطحالب الداكنة في العتمة الأدكن... كان حذاؤها الضیّق يُطبق بقوة علی قدمیها مع كل 
كثر أهمیة من التحرّر  ر من حذاء مطبق علی القدمین، يصبح في لحظة ما، أ خطوة تخطوها... عجبتْ كیف أن التحرُّ

« ها أيضا... ما لم يخطر ببالها أبدًا، فهو استخدام راشد لصورتها لإعادة إنتاجها ثانیةمن راشد نفسه، والتحرّر من نفس
سلام راهش را به سمت بازاري که سر راه بود کج کرد. دست پيشخدمتي که برايش ليوان نوشيدني را 

شدند  اش را ديد که عين خودش بود. با هم درگيرلرزيد، همين که خواست برگردد، چهرهآورده بود مي

و پيشخدمت سلام را به قتل متهم کرد. نيروهاي امنيتي سلام را بردند و او با کمک برادر افسرش 

 (. 190-185توانست ثابت کند کيست و به خانه برگردد )ص

اعتمادي ها را با سرگرداني و سردرگمي، ترس و حيرت و بينصرالله نتيجه اين همانندسازي

 خوانيم: ميدر ارجاعي به خود رمان، اش، وگوي راشد و رانندهگفتهايش نشان داده است. در شخصيت
عن الصّرع العام الذي أصاب الجمیع، بحیث  های...مرة قرأت رواية تنبأ فیها كاتبها بحرب الکلب، كان يتحدّت ف-

 تحوّل الناس إلی وحوش فجأة، بأنیاب ومخالب، ينقضّ الواحد منهم علی الآخر لأتفه الأسباب.
 أنّ الأمر...  أظنّ  -
الواحد منهم يريد أن يکون الناس كلهم مثله، مثله تمامًا،  كانتمامًا.. حتی الاختلاف في الرأي حول أيّ مسألة!  -

أو كما قیل: علی شاكلته! يفکّرون كما يفکر، ويعملون ما يعمل، والآن، تفضّل وانظر لما يحدث، لقد أصبحو يشبهونه، 
 (.196بل قَتَلهم! )صفماذا فعل، هل احتضنهم؟ لا، 

اتفاقا همين راننده شبيه راشد شده بود اما از ترسش هر روز صبح همسرش به همان شکل اوليه 

شوند گريمش مي کرد تا کسي متوجه نشود؛ پس از مدتي نيروهاي امنيتي متوجه شباهت او به راشد مي

م کشور که از آن با عنوان رسد که براي بالاترين مقا(. کار به جايي مي199کشند )صو او را مي

شود و براي از بين بردن اين مشکل مردم بايد عکس خودشان شود نيز شبيهي پيدا ميياد مي« حضرت»

راح الوضع يزداد سوءًا، : »شوندرا به صورت نقاب به چهره بزنند و اگر به شکل نقابشان نباشند، کشته مي
ارية المخصصة للأمن، والتي علیهم إبقاءها مفتوحة: علی كل مَن في ...، فالتقط السائقون نداء قناة اللاسلکي الإجب

السیارات ارتداء أقنعتهم تسهیلا لإنجاز إجراءات التحقق من شخصیاتکم بسرعة. بدأوا بارتدائها؛ في وقت فُتحَتْ فیه 
الکثیفة علی طرفي  أبواب بعض السیارات، وتسلّل منها عدد من الرجال والنساء هاربین في اتجاه الأشجار المتیبسة
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الشارع. وقبل أن يتواروا، تتبعهم الحرّاس بأعینهم القوية، في وقت راحت البنادق الآلیة الذكیة، المعزّزة بأعین 
الکامیرات، تطلق النار نحوهم بدقة متناهیة وتُرديهم قتلی، والحراس يراقبون أجساد الفارّين تتلوّى وتسقط كأنها 

همه را درگير تعارض  هاها و تمايز، نصرالله در اثر از بين رفتن تفاوت( به اين ترتيب326ص)«أمامهم

 رين آن، با مشکلات هويتي درگيرند.ترين طبقات اجتماعي تا بالاتاز پايين ،داندمي

 عينی/ذهنی -4-4

دريدا درباره تقابل عيني/ذهني معتقد است ما تمايل داريم امر عيني را با ابعاد غيرشخصي و معقول و 

مي تجربه بشر )که تلويحا به معناي هوشمندانه است( يکي بدانيم و از اين رو عينيت را معيار عل

شماريم. درست برعکس اين، مايليم امر ذهني را با ابعاد شخصي و احساسي )که ضروري اعتبار مي

اتکاناپذير  تلويحا به معناي نابخردانه است( و حتي غيرمعقولِ تجربه بشر يکي بدانيم و در نتيجه آن را

)تايسن، «. عيني»هاي علمي و اعتماد به آزمايش« عيني»هاي خبري شماريم؛ مانند ستايش از گزارشمي

(. يکي از مسائل قابل توجه در اين رمان پيشرفت شديد تکنولوژي خصوصا سينماست. 416، ص1387

با پيشرفت تکنولوژي همه چيز  کردند اما اين بارهاي قديمي را بازتوليد ميهر چند تهيه کنندگان، فيلم

 التلفزيون جهاز من يتدلّون الرباعیة، بأبعادهم أمامها الممثلون كان: گيردصورت عيني و ملموس به خودش مي
 .اند و توانايي تکلم دارندها بدون رانندهماشين (.151ص) الصالون مقدّمة في بالسقف، الملصق الأنبوبي

پرسد: چگونه افکاري چنين عميق به با راننده آمبولانس از او مي برانگيزشوگوي تأمل راشد در گفت

سأعترف لك أستاذ راشد بأنني سعید لأنني عشت الزمن الذي رأيت فیه : دهدرسد؟ راننده پاسخ ميذهنت مي
اما نويسنده علي رغم مطرح کردن  (.197)ص السیارات تتکلم و تناقش وتطرح علیك الأسئلة كما تطرحها علیها

داند. براي مثال به تأثير منفي چهار بعدي شدن آفرين نيز مياي آنها را مشکل«عيني»هاي ن پيشرفتچني

دختران  آروزهايگويد اين تکنولوژي مردانه است و کند؛ او از زبان راشد ميها بر جوانان اشاره ميفيلم

هاي خود را به خواب دهد؛ علاوه بر اينکه برخي جوانان تختنوجوان را تحت تأثير خود قرار مي

(. مشکل اين است که هيچ کدام از اين 152)صها باشندها روي تختدهند که تلويزيوناي قرار ميگونه

کند، علاوه براينکه نصرالله نقطه قوت راشد را هوش و امکانات عيني در نهايت کمکي به بشريت نمي

ة للغاية، ساعده تطوّر طب العیون أن يغیّر عینیه تقريبًا، بالمناسبة راشد قصیر، يلبس نظارات سمیک: داندادراکش مي
إلا أنه عاد لارتداء نظارة غیر طبیة، لأن وجهه يبدو معها أجمل حین يثبّتها فوق أنفٍ صغیر، يتجمع تحته، كختم نافر، 

ل داشتن هوش به دلياو  (.27)ص شاربان كثیفان لا يفیضان عن طرفَي فمه، وينتهیان بقطع حاد بزاوية تسعین درجة

بود. « حضرت»و قوه ادراک مورد غبطه مدير کل قلعه، افسر قلعه که برادر زنش هم بود و حتي بالاترين 

 ها سوداي اين را داشتند که به راشد شبيه شوند. همه شخصيت
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 گيرينتيجه

 جنگ) الثانيه الکلب حربشکنانۀ رمان در نقد شالوده« هاي دوتاييتقابل»آنچه به اختصار دربارۀ بنابر 

 هشداري دادن براي روشي است ،نويسنده شکنانۀشالوده چالش مورد بررسي قرار گرفت، (سگ دوم

 حرکتي توانايي و بوده کمتر تکنولوژي نفوذ سرعت از آن پذيريانعطاف که بشري جامعۀ به جدي

 .ندارد خود بنيادين هايارزش حفظ عين در آن را پايهم

سازد، امروز را خود يک منتقد است. او علاوه بر اين که با خلاقيت آينده را مي نصرالله در اين رمان،

ها را اش بازانديشي کند، آنکند که خواننده در بديهيات مسلم ذهنيکشد. او کاري مينيز به نقد مي

روضات شکن ما را به شک در مفجا و حتي نابودشان کند و از نو بسازد. او مانند يک منتقد شالودهجابه

هاي آوردهايش مغرور شده و به پيشرفتخواند. اين براي انسان امروزي که به دستمان فرا ميذهني

ترين تقابلي که در اين رمان مطرح شده کند. مهمآينده اميدوار است، سخت و حتي هولناک جلوه مي

-ا و از بين رفتن تفاوتهتوان کرد که همانند شدن انسانسازي/تمايز است. فکرش را نميتقابل همانند

ها انسان شود. در چنين جهاني چگونه هايشان ممکن است روزي منجر به جنگ و از بين رفتن ميليون

توان حفظ کرد؟ زماني که هاي خانوادگي را چگونه ميگناه بازشناخت؟ رابطهتوان مجرم را از بيمي

از بين رفتن هستند و شب و روز به هم هاي جانوري و گياهي در حال شوند، گونهها يکي ميحتي فصل

توان ديد، پيوندند تا جهان را تاريکي فرابگيرد و بيش از چند ساعت نور کمرنگ خورشيد را نميمي

خواند تا به زندگي ممکن نيست. نصرالله با واسازي واقعيت، ما را به خوانشي جديد از جهان فرا مي

 مان را مورد بازخواني و نقد قرار دهيم.فرضيات ذهنينتايج کارهاي امروزمان بيشتر بيانديشيم و 

قدرت )سياسي، جنسيتي،  وارۀ ايدئولوژيک متن مبتني بر گفتمانگونه که مشاهده شد، طرحهمان

اقتصادي( است که در قالب حاکميت قلعه، مردسالاري و منافع مالي متجلي شده است. تمامي اين 

شود و ساختار کلي جهان برساختۀ نويسنده را نيز در هم مي ساختارها در داستان فروشکسته و نابود

اي کاملا متفاوت با آنچه پيش از فروپاشي قلعه ترسيم شده شکند؛ طوري که در پايان رمان، صحنهمي

شود. ديگر نه حاکميتي در کار است، نه برتري جنسيتي وجود دارد و نه بود، در نظر خواننده ظاهر مي

مايۀ تمامي اين ساختار از هم فروپاشيده همان که بر سر آن جنگي درگيرد. بن حتي منافعي اقتصادي

است که خود عامل اوليۀ همين فروپاشي « سازيشبيه»لذت و هوس اوليۀ شخصيت اصلي داستان، يعني 

 اي جز ويرانگري ندارد.شده و دور باطلي را ايجاد کرده که نتيجه

 

 

 



 هاي دوگانه دريدابا تکيه بر نظريۀ تقابل هالثاني الکلب حرب رمان شکنانۀنقد شالوده /حسيني، محمدقاسم/80

 هانوشتپی

حرب است. او علاوه بر بوکر عربي براي رمان  تبارنويس فلسطيني، شاعر و رمان2018رنده بوکر عربي الله، بابراهيم نصر-1

براي  «کتارا»جايزه  ترينشانجوايز ديگري نيز برده که مهمترجمه شده است،  (جنگ دوم سگ)که در فارسي به  هالکلب الثاني

 است. بوده 2016رمان در سال اين 

2-Simulation 

3-Closure 

4-Jacques Derrida (1930-2004) 

5-Difference 

6-Decentering 

7-Double-reading 

8-Disseminate 

9-Binary Oppositions 

10-Metaphor 

11-Abyss 

ۀ قد أطلقه العامۀ على ذلک المبنى الغامض، فاستهوى الاسمُ ضبّاط القلعۀ ومنتسبيها، ...، وقد أدرکوا أيّ وقْع کان اسم القلع-12

 (.21صب للاسم في نفوس البشر، وما إن حلّ عصر الظلام حتى تضاعفت قوۀ الاسم وغموضه )مرع

13-Defamiliarization 

 داحس و غبرا از دو قبيله در گرفت و چهل سال طول کشيد! هاي اين جنگ بر سر دو اسب مسابقه به نام-14

ه شدن يک شتر در گرفت و اين نيز چهل سال به طول ميلادي ميان قبيله تغلب و بکر بر سر کشت 494جنگي که در سال -15

 انجاميد!

رساندند. در هر ساعته و در کمتر از پنج دقيقه بيماران را به بيمارستان مي 24در پروژه بيمارن اميد آمبولانس ها -16

برد که بيشترين ي ميآمبولانسي يک حسابدار هم بود که با بيمارستانها بر سر قيمت به توافق مي رسيد و بيمار را به جاي

داد. در اين پروژه بسياري از افرادي که اصلا بيمار نبودند هم فريب داده و در بيمارستان بستري مي قيمت را پيشنهاد مي

 گشتند.آمدند و با تابوت به خانه برميشدند و حتي گاهي سالم مي

هايشان پول ي شدند و درمقابل براي آزادي شان از خانوادهگناه دستگير و به زندان فرستاده ماي که طي آن افراد بيپروژه-17

 گرفتند.مي

رود. هر چه واحد جغد بالاتر باشد ميزان واحد جغد واحدي است که براي نشان دادن ميزان بينايي افراد قلعه به کار مي-18

 (.13ص)بينايي هم بيشتر است. آنها حتي مي توانند پشت ديوارها را هم ببينند 

 نابع فهرست م

 عربی منابع

 .، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرونحرب الکلب الثانيه(، 2016نصرالله، ابراهیم) -
  (.2018 /4 /1) انی، مصاحبه با مجله الب ---------- -
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 منابع فارسی 

 ، تهران، نشر مرکز.ساختار تأويل متن(، 1393احمدي، بابک ) -

مترجم: مصطفي  هاي نقد ادبی،و روشها درآمدي بر نظريه(، 1386برسلر، چارلز ) -

 عابديني فرد، تهران، انتشارات نيلوفر.

)گردآوري و ترجمه(، تهران،  مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان(، 1383پاينده، حسين ) -

 نشر روزنگار.

، مترجم مازيار حسيني زاده، فاطمه هاي نقد ادبی معاصرنظريه(، 1387تايسن، لويس) -

 ه امروز: حکايت قلم نوين.حسيني، تهران، نشر نگا

 ، تهران، نشر مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1385داد، سيما ) -

 ، تهران، نشر چشمه.ي نقد ادبی از افلاتون تا به امروزنامهدانش(، 1393مقدادي، بهرام ) -

، ترجمه: مهران هاي ادبی معاصري نظريهنامهدانش(، 1390مکاريک، ايرناريما ) -

 . 4ي، تهران، آگه، چمهاجر، محمد نبو

، کارنامه، «ارواح واقعيت؛ واسازي در رمان صد سال تنهايي»(، 1383اسلاميه، راضيه ) -

 .45شماره 

 اتيومي»دوگانه در رمان  يهاتقابل ساختارشکني خوانش»صدقي، حامد و ديگران،  -

، تابستان 24 ۀ)شمار فصلنامه لسان مبين، «(کسويهلن س يهادگاهي)براساس د« مطلقه

 (37-58، صص 1395

در داستان کوتاه  هيدوسو يهاتقابل ساختارشکني»اکبر، صولتي، سميه، محسني، علي -

فصلنامه ، «نورمن فرکلاف( يگفتمان انتقاد يۀ)بر اساس نظر «هيسجّل أنا لست عرب»

 (127 -157، صص 1396، زمستان 30 ۀ)شمار لسان مبين

و  تيشخص یبررسارشد،  ينامه کارشناس اني(، پا1398) فرهاد ،پشاآبادي -

محسن  يي،ابراهيم نصرالله، به راهنمادر رمان حرب الکلب الثانيه يپردازتيشخص

 دانشگاه کردستان. ،يعلو ييشوايپ

اثر  هيترجمه رمان حرب الکلب الثانارشد،  ينامه کارشناس اني(، پا1398)ميمر ان،يرستم -

 .جانيآذربا يمدن ديه شهاحمدزاده، دانشگا زيپرو يي، به راهنمانصرالله ميابراه



 فصليّة لسان مبين )پژوهش ادب عربي(
1399، العدد واحد وأربعون، خريف الجديدة ، الدورةالسنة الثانیة عشرة  

 

*نقد تفکيکي لرواية حرب الکلب الثانية  

كاديمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة ،شکوه السادات حسینی   أستاذ مساعد قسم دراسات المرأة  أ
 ييطباطباة العلامالجامعة  فيمقارن الدب الأ ةماجیستیر ، فاطمة قاسم محمد

 الملخص

لثقافات ناسبة لمباعتبارها إحدى إنجازات الحداثة في الثقافة، أن تکون أداة تعبیر أدبي لقد استطاعت الرواية، 
لثانیة لکلب افي فضاء خیالي ولغة مجازية. حازت رواية حرب ا احولهالتي تحدث المختلفة لتمثیل الأحداث 

هو التوحش  هذه الرواية بما أن مضمونو. م2016براهیم نصرالله بجائزة بوكر العربي عام إللکاتب الفلسطیني، 
ات التغییر یناءً علیصور الکاتب بالحوادث العجبیة والغريبة التي تقع في الرواية، مستقبل متوقع للبشر بفالحديث، 

رواح أیع حشیة في بالأفعال الو عبرجتماعي المعاصر يبین نصرالله الشذوذ الاحیث جتماعیة في السنوات الأخیرة. الا
م ة باستخدالإنسانیترسم رواية حرب الکلب الثانیة مستقبل افالأخلاقیة. ر القیم الإنسانیة واندثاالناس وشرائها و

لنظم الحاكم تفسد افتتقدم بسرعة، و، الزمن الحالي( حیث تبدأ أحداث الرواية في simulationموضوع المحاكاة )
ظر ن وجهة نیة محرب الکلب الثان رواية البحث الراهنيدرس إذ العدم.  یخذ بالإنسانیة إلأتفي مستقبل قريب و

 التبايننّ إذ إص. يدئولوجیة النص والمضمون عن طريق التقابلات الثنائیة الموجودة في النإالنقد التفکیکي ويطرح 
 اقضة، وفيي عملیة متنفلرواية بسرعة ل الراهنةحداث الأتسیر حیث الأكثر أهمیة في هذه الرواية هو التباين/ التماثل. 

كمله وتراجع الإنسانیة. المستقبل  لوجي يديوالإ یعتمد المخططفغیر البعید ستؤدي إلی تعطیل النظام الحاكم بأ
 لمؤلف.ايحطم الهیکل العام للعالم الذي بناه كما طوال القصة،  زالللنص علی خطاب القوة، الذي يباع وي

 .لعربیةلرواية اایة، النقد التفکیکي، براهیم نصرالله، التقابلات الثنائإ، حرب الکلب الثانیة: مفتاحيّةكلمات 
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